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  :چكيده 
شاعران و نويسندگان پارسيگوي در اشعار و آثار خود به طـرق گونـاگون از آيـات و مفـاهيم     

شـيخ  . اند و ديدگاه قرآني در آثارشان نفوذ چشمگير و قابل توجهي داشته است  قرآني بهره برده
بهره هـاي    ن كريم ، اجل سعدي شيرازي نيز از جمله شاعراني است كه بدليل آشنائي كامل با قرآ

انگيزتـر   زيادي از اين كتاب آسماني در آثار خود برده و توانسته گفتار خود را هرچـه بهتـر و دل  
شيوه سخن و گفتار سعدي در آثارش از جهات مختلف قابل بررسي و تعمق ميباشد و . جلوه دهد 

 ـ    ما در اين مقاله سعي بر آن داشته عدي از آيـات قـرآن   ايم كه به انـواع شـگردهاي اسـتفاده س
گيري از آيات قرآن همچون شـاعران   بپردازيم و پاسخگوي اين سوال باشيم كه آيا سعدي در بهره

هاي ابتكاري ديگري  ديگر عمل نموده و يا اينكه علاوه بر شگردهاي معمول و شناخته شده ، شيوه
سـعدي در ايـن زمينـه     را نيز مدنظر قرار داده است ؟ به عبارت ديگر در پي آنيم كه ببينيم آيـا 
بـراي بررسـي تغييـرات     روشهاي را از خود خلق نموده كه تنها منحصر به خودش باشد يا خيـر؟ 

احتمالي تفسيري در شعر سعدي به چهار تفسير مرجـع زمـان سـعدي تحـت عنـاوين تفسـير       
  . الغيب نيز مراجعه شده است  نسفي ، سورآبادي و مفاتيح كشاف،

  
  : كلمات كليدي 

  . تغيير كاربرد آيات ، استنباط ذوقي  يات قرآن ،آ سعدي ،
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  :مقدمه 
همانگونه كه در چكيده مطرح شد سوال اساسي اين پژوهش اين ميباشد كه آيا سـعدي  
در كاربرد آيات قرآن در آثار خود به شگردهاي شناخته شده بسـنده نمـوده يـا شـگردهاي     

  خاص ديگري را نيز پيش چشم داشته است ؟
ثار سعدي به چند شكل بارز است كه در اثناي مقاله به تـك تـك آنهـا    حضور قرآن در آ

كه ميدانيم نخستين كتابهائي كه پيرامون مباحث بلاغي تأليف شد ، بـر  نچنا. اشاره ميشود 
ادبيت قرآن چنان آشكار است كـه علمـاي   .  1آن بود كه اعجاز و بلاغت قرآن را نمايان سازد

: انـد   م قرآن ، علم لغت و ادب و شعر عربي را نيز برشمردهاسلام از ميان علوم بايسته در فه
كند از آنكه از همه علوم كه ايـن كتـاب   تصنيفي چاره اي نباشد آنرا كه خواهد در تفسير « 
با بهره باشد خصوصاً علم ادب يعني لغت ، نحوة تصريف و علـم  .... ن است آمتضمن ) قرآن(

  ).5-1/4رازي ، تفسير، ابوالفتح (»....نظر و بلاغت و صنعت شعر 
     و حـديث در سـخن خـود بهـره     زمـان از قـرآن   ر باري شعرا و نويسندگان پارسي از دي ـ

في معاني الآيات « ذيل  البلاغهصاحب ترجمان كه هائي  ، براي مثال ميتوان به نمونهاند برده
قـل كـرده اسـت    ابياتي را از رودكي ن رادويانيدر اين فصل . ذكر كرده ، اشاره كرد» بالابيات

و يكي از جملة صناعات آنست كي شاعر بيتي گويد « :كه به تأثير از آيات قرآن سروده شده 
كي معني وي نزديك بود بمعني قول خداي عزّ و جلّ ، چنان كي در محكم كتابسـت قـول   

  .منها خلقناكم و فيها نعُيدكمُ : تعالي 
  : گويد  يرودك

 سرشتي بـه زيـر خـاك شـوي كه خاكچنان
  

ــين    ــاك آگ ــان خ ــدر مي ــو ان ــاك و ت ــات خ  بن
  

  
 

چنانكه از اين بيت منقول از رودكي آشكار ميشود ، استفاده از عبارات قرآنـي از ابتـداي   
درباري فارسي وجود داشته و در سـبك عراقـي بـه اوج خـود رسـيده       ظهور شعر رسمي و 

نـا از قـرآن و   چنانكه بهاءالدين خرمشاهي تحقيق كـرده اقتباسـها و تضـمينهاي مولا    ؛است
اشارات و تلميحات او به آيات و عبارات قرآني به حدود چهار هزار آيه ميرسد و بنا بر تحقيق 

بيش پنج هزار بيت ميتوان يافت كه به هفتصد تا هشتصـد تلمـيح و    او در ديوان حافظ كما
      ، گيـري از قـرآن   بنـابراين سـنت بهـره    . وجـود دارد   تصريح به آيات و شخصيتهاي قرآني 

                                                 
كتاب الصناعتين في : از جمله نك (در كتب بلاغي و فارسي نيز در ذيل هر مبحث مثالهاي بسياري از بلاغت قرآني ذكر شده است  - 1

 .و مثالهاي بسيار ديگر ) 341ص(في المضاعفه ، )337ص (في التعطف  ،)278ص (الممثاله 
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به لفظ يا معني پيش و پس از سعدي وجود داشـته و نكتـة مـورد محـض در ايـن نوشـتار       
  . شگردها و روشهاي خاص سعدي در بهره گيري از قرآن است 

  
  :سعدي و ديگران 

علاوه بر آنكه قرآن معيار فصاحت و بلاغت است و شاعران و نويسـندگان بـا اسـتفاده از    
در سخنوري به نمايش ميگذارنـد ، بـا استشـهاد بـه قـرآن و      آيات و احاديث توانائي خود را 

سخن معصوم تأثير سخن خويش را افزون ميكنند ؛ زيرا استشهاد بـه قـرآن داراي خاصـيت    
بنابراين استفاده از قرآن و حـديث پـيش از سـعدي    . قانع كنندگي و پذيرش مخاطب است 

ن از عملي يا ترغيب به كاري ، بيشتر جنبة تأكيدي و استشهادي داشته و به منظور بازداشت
با نگاهي به اشعار . بكار گرفته ميشد و گنجاندن آيه يا حديث بدان جنبة مسكت ميبخشيد 

وران از نخاقاني و انوري و ناصر خسرو و بسياري ديگر اين نكته آشكار ميشود كـه ايـن سـخ   
استفاده ميكـرده   –معمولاً جنبة تعليمي و اندرزي داشته كه  –قرآن براي تائيد سخن خود 

بنظر ميرسد اولين بار سعدي بود كه از آيات قرآن به اين شيوه خاص بهره برده است و . اند 
با نگاهي ادبي به جملات قرآني از آنها تصاوير شعري ساخته ، في الواقع شعرا و نويسـندگان  

بيان امري  اي مؤثر در اثبات هدف يا تأكيد در پيش از سعدي كتاب و سنت را بعنوان وسيله
شـايد  . بكار ميگرفته اند و هيچگاه بر آن نبودند تا از جملات قرآن تصـوير شـعري بسـازند    

ظامي را مستثنا كرد ، البته اين اسـتثنا بـدان معنـا    نبتوان از ميان شعراي پيش از سعدي ، 
، ا ايجاز كلام قرآن تصويرسازي كندنيست كه نظامي نيز توانسته يا خواسته مانند سعدي و ب

 بلكه مقصود آنست كه داستانها و روايات قرآن دستماية بسياري از تصـاوير خيـالي منظومـه   

هاي نظامي شده است كه از آن ميان ميتوان به توصيفات و تشبيهات بسياري كه در ابتداي 
نكتـة ديگـر آنكـه    . هر منظومة نظامي دربارة معراج پيامبر و كيفيت آن آمـده ، اشـاره كـرد   

ب و سنت معمولاً در آثار حكمي و عرفي و ادب تعليمي مرسوم بوده است نـه  استفاده از كتا
ادب غنائي و احساسي ، ولي سعدي با اعجاز و خلاقيت خاص خود از قرآن در بيان مضامين 

  .غنائي نيز بهره گرفته است 
علاوه بر استفاده هاي ذوقي و اقتباساتي كه سعدي از كلام وحـي كـرده ، مـوارد بسـيار     

نيز وجود دارد كه به مانند پيشينيان از قرآن بعنوان تائيد سخن خـود بهـره گرفتـه    ديگري 
. است كه ممكن است به صورت استفادة لفظي و مستقيم از قرآن باشد يا نقل بـه مضـمون   

  .ايم  انواع شگردهاي خاص سعدي در بهره گيري از قرآن را برشمرده در ادامه مقاله
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  : از آيات قرآن عبارتند از انواع شگردهاي استفاده سعدي 
  :با لفظ عربي همراه استفاده مستقيم -1

اين شيوه بدينگونه ميباشد كه شاعر يا نويسنده عين آيه مورد نظر يـا جزئـي از آنـرا بـا     
لفظ عربي ، در كلام خود ميگنجاند و به توضيح مفهوم و موضوع مورد نظر ميپردازد كـه بـا   

ايـن شـيوه منحصـر بـه سـعدي نيسـت بلكـه شـاعران و          اسـتفاده از . آيه نيز تناسـب دارد  
براي روشن شدن مطلـب  . اند  نويسندگان ديگر نيز در آثار خود بوفور از اين روش بهره برده

  :چند مثال از آثار سعدي ذكر ميكنيم 
يكي بر سر راهي مست خفته بود و زمام اختيار از دست رفته ، عابـدي بـر وي گـذر    «*

اذا مـروا   :جوان از خواب مسـتي سـربرآورد و گفـت    . ح او نظر كرد كرد و در آن حال مستقب
  )220گلستان ، ص (باللغّو مرّوا كراماً 

   :اشاره دارد به آية 
  )فرقان/ 72. (»والّذينَ لا يشهدونَ الزّور و اذا مرُّوا بِاللغّوِ مرُّوا كراماً« 
اد خاطر ياران بر مصالح خـويش  آنكه مر :بزرگي را پرسيدم از سيرت اخوان صفا گفت * 

  ...برادر كه در بند خويش است ، نه برادر و نه خويش است  :اند  مقدم دارد و حكما گفته
ــوي ــت و تق ــويش را ديان ــود خ ــون نب  چ

  

 قطـــع رحـــم بهتـــر از مـــودت قربـــي  
  

حق تعالي در كتاب  :ياد دارم كه مدعي در اين بين بر قول من اعتراض كرده بود و گفته 
ز قطع رحم نهي كرده و به مودت ذي القربي فرموده و ايـن چـه تـو گفتـي منـاقض      مجيد ا
  . گفتم غلط كردي كه موافق قرآن است . آنست 
آدمـي را توصـيه   » و ان جاهداك علي ان تشُرك بي ما ليس لك به علـم فـلا تُطعهمـا   «

من شريك قـرار دهـي   كرديم كه به پدر و مادرش نيكي كند و اگر آندو بكوشند كه تو براي 
  )228گلستان ص (»در چيزي كه بدان آگاهي نداري از آن دو اطاعت مكن ،

و ان جاهداك علي أن تشُرك بي ما لَيس لَك بهِ علم «:لقمان اقتباس شده  15كه از آية 
  »فلا تُطعهما

كنـد  يكي از حكما پسر را نهي همي كرد از بسيار خوردن كه سيري مردم را رنجـور  «* 
  )249گلستان ، ص (» كلُوا واشربَوا و لا تُسرفوا«اندازه نگهدار ، : گفت ... 

مسـجد و كلُـوا واشـربَوا و     ِيا بني آدم خُذُوا زينَتكمُ عند كـل « : اي دارد به آية  كه اشاره
  )اعراف/ 31. (»المسرفينَ ُلاتُسرفوا انهّ لا يحب

ش دبگفتن ـ...   :ون ليلي و شورش حال او بگفتند يكي را از ملوك عرب ، حديث مجن«* 
  :گفت ... تا حاضر آوردند و ملامت كردن گرفت 
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ــن جســتند ــه عيــب م ــان ك  كــاش كĤن
ــرت  ــرنج در نظـــ ــاي تـــ ــا بجـــ  تـــ

  

 رويــــــت اي دلســــــتان بديدنــــــدي
ــدي   ــتها بريدنـــ ــر دســـ ــي خبـــ  بـــ

 

  )387گلستان ، ص . (»فَذالك الَذي لمُتُُنّني فيه«
قالت فَذالكنَ الذي لمُتُُنّني فيه و لقََد راودتـُّه  «: ف اشاره دارديوس 32كه به بخشي از آية 

  .» عن نفسه فَاستعَصم ولَئن لمَ يفعل ما آمرُه لَيسجننََّ و لَيكوناً منا الصاغرين
چنانكه گفته شد اين شيوة استفاده از آيات قرآني ، خاص سعدي نيست و در شعر ديگر 

  :بعنوان مثال سه نمونه از ديگر شعرا ذكر ميگردد  ت ،شعرا نيز آمده اس
 الارض هين بخوان تلتنگ آمدست زلز

  
ــا    ــان مالهـ ــال الانسـ ــا و قـ ــر مالهـ  بـ

  )4ديوان خاقاني ، ص (                       
  ) زلزال 3تا 1(» الهَا،و قال الانسانُ مالهَاثقاذا زلزِلتَ الارض زِلزالها، و اخَرجَت الارض أ«

ــرده او ــد چــو باشــد م  عقــل كــي مان
  

    ــه ـ ــك الا وجهـ ــيئٍ هالــ ــلُ شــ كــ
 )4661مثنوي،دفتر سوم ، بيت (              

»هجهلا وا كهال قصص/88(» كلُ شيَء(  
ــد ــالم فكنـ ــر عـ ــين در بـ  زلـــف زمـ

  
 خــــال عصــــي بــــر رخ آدم فكنــــد 

  )42گزيده مخزن الاسرار ، ص (              
» ّهبر طه/  121(» فغَوَيفعَصي آدم(  
  :استفاده مستقيم بدون لفظ عربي -2

اين شيوه نيز مانند شيوه قبلي در ميان همه شاعران و نويسندگان رواج داشته و منحصر 
در اين روش شاعران و نويسندگان تنها معني و مفهوم آيه مورد نظر . به سعدي نبوده است 

بـدون   ؛به صورت مستقيم ذكـر ميكننـد    با كلام خودشان تناسب دارد در گفتار خودكه را 
بدليل كثرت مثال در اين مورد فقـط بـذكر   . اينكه به لفظ عربي آيه مورد نظر اشاره نمايند 

  : مانند . چند نمونه اكتفا ميشود
ــتند* ــرب داش ــاز و ط ــام و ن ــين ك هم

  

 )301بيـت   بوستان،(به آخر برفتند و بگذاشتند
  )دخان/25(» كمَ تَركوا من جنّات و عيونٍ«   

 زيـــان ميكنـــد مـــرد تفســـيردان* 
  

 فروشـــد بـــه نـــان  يكـــه علـــم و ادب م 
  )1180بوستان،بيت (                            

  )توبه/9(» وا بĤِيات االلهِ ثمناَ قليلاًرّاشت«
به ذكرش هرچه بيني در خـروش اسـت

  
دلــي دانــد در ايــن معنــي كــه گــوش اســت 

  )105گلستان ، ص (                            
  )تغابن/1(» ه ما في السّموات و ما في الارضِيسبحِّ للّ«  

 جوانمرد و خوشخوي و بخشـنده بـاش*
  

ــاش   ــا بنــده ب ــو ب ــو باشــد ت ــر ت  چــو حــق ب
  )1182ص  كليات ،(                            

  )قصص/ 77(»  أحسن كَما أحسنَ االلهُ الَيك«
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ــو بخشــي*  و بــسعزيــزي و خــواري ت
  

ــد ز كــــس  ــواري نبينــ ــو خــ ــز تــ  عزيــ
  )3915بوستان ، بيت (                         

  )آل عمران/ 26(» من تشاء ُمن تشاء و تُذل ُتعُز«
  :كاربرد آيه دادن تغيير  -3

اين شيوه همانگونه كه از نام آن برمي آيد بيانگر اينست كه شاعر و يـا نويسـنده ضـمن    
بي و يا معني و مفهوم آيه ، آنرا تغيير كاربردي ميدهد ، يعني مفهوم ذكر قسمتي از لفظ عر

و موضوع خاصي را كه آيه در مورد آن بيان شده ، دچار دگرگوني ميكند و با موضوع خـاص  
اين شگرد در ميان شاعران و نويسندگان ديگر بنـدرت كـاربرد داشـته    . خود تطبيق ميدهد 

  . ولي در سعدي تكرار زيادي دارد 
يكـي اسـتنباط ذوقـي و ديگـري     ن شگرد خاص ، خود به دو بخـش تقسـيم ميشـود    اي

  . استفادة طنز آميز از آيات
  
  : استنباط ذوقي 3-1

در اين روش شاعر يا نويسنده مفهوم و معني آيه را در مورد موضوعي كـه ميخواهـد بـه    
چه موضوعي بكار  تغيير ميدهد و به مفهوم اصلي آيه و اينكه چه كسي و يا بيان آن بپردازد ،

هاي آيه مورد نظر براي توضيح بيشتر موضوع خـود   برده شده توجهي ندارد بلكه تنها از واژه
  . استفاده ميكند 

 بتهديــد اگــر بركشــد تيــغ حكــم* 
  

 )25بيـت   بوستان ،(و بكم وبيان صمبمانند كر
 

رآن در مورد كافران و اين آيه بنابر تفاسير ق) بقره/18(» صم بكم عمي فهَم لا يرجعون«
   : چنانكه در تفسير كشاف شرح داده شده . منافقان آمده است 

ــم    «  ــذكور و ه ــه م ــتعاره لأن المســتعار ل ــا لا اس ــافقونتســميه تشــبيها بليغ » المن
  )77،ص1كشاف،ج(

  . ولي سعدي آنرا بصورت مثبت و در مقام تحير و تعجب براي كروبيان بكار برده است 
از آن اصـل پـاكعجب نيست اين فرع*
  

 كه جانش بر اوجسـت و جسـمش بـه خـاك    
  )172بوستان، بيت (

  

كلمةً طيبةً كشجرةٍ طيبةٍ اصَلهُا ثابـت و فَرعهـا   «: سورة ابراهيم دارد  24كه اشاره به آية 
ماءميداننـد ولـي    1در تفاسير قرآن ، كلمه طيبه را توحيددر اين آيه  .)ابراهيم/24(»في الس

  . براي مدح ممدوح خود بكار ميبردسعدي آنرا 

                                                 
 )487، ص 1نسفي ، ج / 1227، ص 2سورآبادي ، ج / 553، ص 2كشاف ، ج : براي نمونه  - 1
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گنـــه هـــم بـــبخش اي جهـــان آفـــرين*
  

ــرين     ــئس الق ــد فب ــن آي ــا م ــر ب ــه گ ك
 )2041بوستان ، بيت (

حتي اذا جاءنـا قـالَ يـا لَيـت بنـي و بينـك بعـد        «: زخرف استخراج شده  38كه از آية 
ولي سـعدي آنـرا    1است بئس القرين در قرآن براي شيطان آمده. » المشرقَينِ فَبِئس القرين

  . در مورد گناه بكار ميبرد 
 چنــــان تــــنگش آورده انــــدر كنــــار* 
  

 ي النّهـــارشـــكـــه پنـــداري الليّـــل يغ
  )2970بوستان، بيت (

ماوات والاَرض  ه الّكمُ اللّربَ ّان«: اعراف است 54بخشي از مصراع دوم از آية  ذي خلََقَ السـ
رشِ يلي العالستوَي ع ُامِ ثمغشفي ستَّةِ اياين آيه در قرآن در مورد آفرينش . » ي اللّيلَ النَّهار

ه زنـي سپيدپوسـت را در   ولي سعدي آنرا در مورد مرد سياهپوستي ك 2آسمان و زمين است
  . ، مي آورد كنار آورده

ــوب* ــنام و آش ــنيع و دش ــه تش ــرب و زج
  

ــردم چــو فجــر   ــرق ك  ســپيد از ســيه ف
 )2973بوستان ، بيت (

. )بقره/187(» حتَّي يتَبينَ الخيطُ الابَيض منَ الخَيط الأسَود منَ الفَجر«:كه اشاره دارد به آية 
آمده است ولـي سـعدي آن را در    3اين آيه در تفاسير مختلف در مورد روزه داري و زمان آن

  . بكار برده است  ي كه در مثال قبلي ذكر شدرد سياهپوست و زن سپيدپوستمورد همان م
ــداك* ــت ي ــه تب ــردش ك ــر ك ــي زج  يك
  

 مـــرو دامـــن آلـــوده در جـــاي پـــاك    
  )3804بوستان ، بيت (

  » تبت يدا أبَيِ لهَبٍ وتبَ«: كه با توجه به آية يكم مسد سروده شده 
يني براي ابولهب آمده، ولـي  ربعنوان نف تبت يداك در قرآن و بر اساس تفاسير قرآن تنها

  . ديگر بعنوان ناسزا بكار برده است  يسعدي آنرا براي فرد
شـنيدم  ... مالداري را شنيدم كه به بخل چنان معروف بـود كـه حـاتم طـائي در كـرم      *

بدرياي مغرب اندر ، راه مصر برگرفته بود و خيال فرعون در سر، حتي اذا اَدركهَ الغَرق، بادي 
، واذا ركَبـوا فـي    مخالف كشتي برآمد ، دست دعا برآورد و فريادي بيفايده خوانـدن گرفـت  

عد الفلُكينوخلصينَ لهَ الدم ّعنكبوت گرفته شده است  65كه از آية )275،ص گلستان.(ا الله:  
»م ااها نَجين فلََمخلصينَ لهَ الدم ّوا اللهعد ي الفلُككَبوا فذا رشركِونَفام يذا هلي البِرّ ا« .  

  !؛ ولي سعدي آنرا براي مردم گدا طبع بكار برده استميباشد4نزول اين آيه در شأن مشركان
                                                 

 925، ص2نسفي ، ج / 623، ص 27مفاتيح الغيب ، ج : براي نمونه  - 1

 109، ص2ج كشاف / 255، ص 14مفاتيح الغيب ، ج : براي نمونه  - 2

 229، ص  2كشاف ، ج / 59، ص  1نسفي ، ج / 164، ص  1سورآبادي ، ج : براي نمونه  - 3

 1873، ص 3سورآبادي ، ج : براي نمونه  - 4
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قضــا نقــش يوســف جمــالي نكــرد*
  

ــونس نخـ ـ    ــو ي ــورش چ ــاهي گ ــه م  وردك
  )3890بوستان،بيت (                           

  . » مه الحوت و هو مليمفالتقََ«: صافات دارد 142كه تلميحي به آية 
و افتادن او در شكم ماهي ولي سـعدي  ) ع(اين آيه اشاره دارد به داستان حضرت يونس 

وي  .اين آيه را براي منظور ديگري بكار برده و از ماهي تحت عنوان گور تعبير نموده اسـت  
  :در بيتي ديگر همين آيه را در معناي غروب خورشيد بكار ميبرد 

رشـــيد در ســـياهي شـــدقـــرص خو* 
  

ــد    ــاهي شـ ــان مـ ــدر دهـ ــونس انـ  يـ
  )22گلستان،ص(               

 اولئـك «نبيني كه حق جلّ و علا در محكم تنزيل از نعيم اهل بهشت خبر ميدهد كه * 
تا بداني كه مشغول كفاف از دولت عفاف محروم است و ملك فراغـت زيـر    »معلوم م رزقٌهلَ

  )263 گلستان ، ص. (نگين رزق معلوم 
م رزقٌ معلـوم    الا عباد اللهّ المخلصين«: كه اشاره دارد به آية  ، )صـافات  41(» اولئك لهَـ

داشتن رزق معلوم در اين آيه براي بندگان مخلص است اما سعدي آنرا به تـوانگران نسـبت   
  .داده است 

 چــو بخــتش نگــون بــود در كــاف كــن* 
  

 ــ  ــد كـ ــانش گفتنـ ــه نيكـ ــرد آنچـ  ننكـ
  )687بوستان ، بيت (                       

سـعدي  .دارد)آل عمـران / 47(» اذا قَضي أمراً فَانّما يقوُلُ لهَ كنُ فَيكـون «:اي به آية  كه اشاره
آنرا دربارة پادشاهي كه به پند ديگران گوش نميدهد آورده است حال آنكه در تفاسير قـرآن  

    )364،ص1كشاف،ج( .آمده است) ع(حضرت عيسي شأن در 
 تـــو بـــا خـــود ببـــر توشـــه خويشـــتن* 
  

 كــــه شــــفقت نيايــــد ز فرزنــــد و زن
  )1132بوستان،بيت (                  

يعني اموال و پسـران در  » يوم لا ينفعَ مالٌ و لا بنونَ«: شعرا 88كه مقتبس است از آية 
، اما سعدي به پسر و همسر ياد نشده » بنون«در هيچ تفسيري از . آيند روز قيامت بكار نمي

  .آنرا به همسر انسان نيز نسبت ميدهد
قدمي بهر خدا ننهند و درمي بي منّ و أذي . بر مركب استطاعت سوارانند و نميدانند * 
الّذين ينفقون اَموالهَم فـي  «: اين عبارت برگرفته از آية  ).262كليات ،گلستان، ص . (ندهند 

ايـن  است كه بنابر نظر مفسـران  )بقره/262(» ناً و لا أَذيسبيلِ االلهِ ثمُ لا يتبعِونَ ما أنفقوا م
، ولـي سـعدي فـارغ از    )232،ص 1سـورآبادي ، ج  (آيه در قرآن خطاب به مؤمنان ميباشـد  

  . تفسير آن، آيه را به توانگران نسبت داده است 
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  طنز 3-2
نده اين شگرد تا حدودي شبيه به استنباط ذوقي ميباشد با اين تفاوت كه شاعر و نويس ـ

در اين مرحله پا را فراتر گذاشته و آيات را براي بيان گفتار طنزگونه خود در كلام ميگنجاند 
و آنرا براي بيان مسائل طنزوار خود بكار ميگيرد ولي نه با آن مفهوم و شأن نزول اصلي آيـه  

و بلكه آيه را متناسب با كلام و موقعيت مورد نظر تغيير ميدهد كه شيوه ايست بسيار خاص 
مشكل ، چراكه شاعر يا نويسنده بايد آنرا بگونه اي در متن و شعر خود بياورد كه خواننده نه 
تنهــا از خوانــدن آن دچــار ســردرگمي و حيــرت نشــود بلكــه از آن لــذت دو چنــدان هــم  

  : همچون ؛ببرد
زن بـــــد در ســـــراي مـــــرد نكـــــو
 زينهـــــار از قـــــرين بـــــد زينهـــــار   

  

 هــــم در ايــــن عــــالم اســــت دوزخ او
ــا ر ــار و قنــــ ــذاب النـّـــ ــا عــــ  بنــــ

  )203گلستان،ص (
بقره اسـت ، بصـورت طنـز بـراي زنـان       201سعدي مصراع چهارم را كه برگرفته از آية 

  !ناسازگار بكار برده است كه تناسبي با شأن اصلي آيه ندارد
، ر سربي تازي در زير و قصبي مصري ابلهي را ديدم سمين،خلعتي ثمين در بر و مركب* 

  علم؟م بر اين حيوان لا يعلَونه همي بيني اين ديباي مسعدي چگ: كسي گفت 
 قــــد شــــابه بــــالوري حمــــار: گفــــتم 

  

   خـوار 281گلسـتان،ص (عجلاً جسـداً لـَه( 
 

در قرآن در مورد گوساله پرستي قوم موسي بعد از رفتن او به كـوه   مصراع دوم اين شعر
  .ف شده آورده است طور ميباشد ولي سعدي آنرا بگونه اي طنزوار براي فرد توصي

خطيبي كريه الصوت خود را خوش آواز پنداشتي و فرياد بيهده برداشتي،گفتي نعيـب  * 
كه . )325گلستان ،ص(غراب البين در پرده الحان اوست يا آيت انَّ انكر الأصوات در شأن او 

ن صـوتك انَّ أنكـر     «: لقمان است 19قسمت آخر عبارت سعدي برگرفته از آية  واغضـُض مـ
آواز هرچند  –و فرود آر آواز تو «: در تفسير سورآبادي آمده است . » الأصوات لصوت الحمير

بدرستي كه زشت تـرين و ناخوشـترين آوازهـا ، آواز خـران      -تواني برمدار كه آن عيب باشد
  )1912،ص 3سورآبادي،ج (» است تا خلق بدانند كه بلندي آواز فخر نيايد خاصه در باطل

يت شأن نزول اين آيه را خطيبي كريه الصوت دانسته كه تناسبي با اصل سعدي در اين ب
  . آيه ندارد

  بافت غنائي  -4
يكي ديگر از بهره گيريهاي ذوقي سعدي از آيات قـرآن ، كـاربرد اصـطلاحات و عبـارات     

  :قرآني در غير بافتي است كه در قرآن بكار رفته 
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 )كليات(ويند ضلالي است قديمگر بگويم همه گ گشتة خود ميشنومبوي پيراهن گم
 

انـّي لاجـد   «:سورة يوسف اقتباس شده اسـت   95از آية » ضلال قديم«در اينجا تركيب 
برخي اينگونه كاربردهاي قرآني . »ريح يوسف لولا تفُنّدون قالوا تااللهِ انّك لفي ضلالك القديم

بنظـر ميرسـد عـلاوه بـر     ، امـا  )1371:48حلبـي، : براي مثال نك(را نوعي تلميح شمرده اند 
 ؛تلميح بايد وجه ديگري را نيز براي اينگونه ابيات قائل شد و آنچنان كه گفتيم اقتباس است

در اينجـا سـعدي از داسـتان    . يعني استفاده از يك پيش مـتن در بسـتر و معنـايي جديـد     
» مضلال قدي«حضرت يوسف كه در قرآن جنبة هدايتگري و انذار دارد بهره گرفته و تركيب 

از اينگونـه در كليـات ديـوان سـعدي بسـيار      . را در بستري غنايي و عاشقانه بكار برده است 
  .ميتوان يافت 

ــر ــودن اوليت ــاموش ب ــه خ ــر آين ــرا ه  م
ــا   و مــــا ابــــرءّي نفــــس و مــــا ازكهّــ

  

كه جهل پيش خردمند عـذر نـادان اسـت    
كه هرچه نقل كنند از بشر در امكان است 

  )442ص :كليات(
بالسوء الا مـا   ةٌماراو ما ابرءّي نفسي انَّ النفس «سوره يوسف  53است از آيه كه اقتباس 

رحربي م....«  
مــرا شــكيب نميباشــد اي مســلمانان

  
 .سوره كافرون است6كه اقتباس از آية

ــوب، ــن  «ز روي خ ــي دي ــنكم ول ــم دي » لك
  )645ص : كليات(

  

  :نيز ابيات 
 بــه تشــنيع و دشــنام و آشــوب و زجــر

ــا ــار چنـ ــدر كنـ ــنگش آورده انـ  ن تـ
  

 ســـپيد از ســـيه فـــرق كـــردم چـــو فجـــر 
 كــــه پنــــداري الليــــلُ يغشــــي النهــــار

 

  .كه در ذيل عنوان استنباطهاي ذوقي نيز به آن اشاره شده بود
  حل يا تحليل -5

سعدي گاه آيه يا حديث را بطور ناقص و با تغيير وزن آن در شعري گنجانده اسـت ؛ بـه   
) بـاز كـردن ، گشـودن   (قرآني كه در اصطلاح به آن حل يا تحليـل   اين نوع استفاده از آيات

ميگويند در آثار شعراي پيش از سعدي ، علي الخصوص در ديوان انوري و ناصر خسـرو نيـز   
رو اسـتادان پـيش از خـود بـوده      ديده ميشود و شايد بتوان گفت سعدي در اين شيوه دنباله

  :مثنوي مولوي نيز يافت مانند  اين ابيات  تحليل را بوفور ميتوان در كليات شمس و. است 
 پاكي زصـورتها يقـين»لا احب الافلين«در
  

ــو تمثالهــا  در ديــده ــين هــر دم ز ت  هــاي غيــب ب
  )2گزيده غزليات شمس، ص(



  77/شگردهاي استفاده سعدي از آيات قرآن                                                                                     
 

 

 ميروي بر بام ما خوش خوشنام ما اي يوسف
  
 گم كردند و ننگ نام و خوردند»ربهم سقاهم«
  

ــا « ــا فتحنـ ــاز » انـ ــلا بـ ــام  آ زالصـ  آاز در دربـ
  )14همان ، ص(

ــد ــو آم ــتان را   چ ــام آورد مس ــه ن ــاقي چ ــة س  نام
  )33همان،ص (

 

  .76/21هم شراباً طهوراً بّم رقيهسو« اشاره دارد به آيه 
  :از شعر سعدي هائي  اكنون نمونه

 حكيمي گفتش اي نادان چه كوشـي
  

ــودا بتــــرس از لــــوم لائــــم   در ايــــن ســ
  

سورة مائده اقتباس و تحليل شده اسـت   54ييري از آيه با اندك تغ» لوم لائم«كه تعبير 
  .»يجاهدون في سبيل االله و لا يخافون لوَمةَ لائمٍ...«:

ــمان ــان آســ ــدان نگهبــ  دادار غيبــ
 سـبحان مـن يميـت و يحيـي و لا الـه     

  

 رزاق بنـــــده پـــــرور و خـــــلاق رهنمـــــا
ــماء    ــقَ الارض و السـ ــذي خلَـَ ــو الـّ ــا هـ  الـّ

  

اعراف » ...لا اله الا هو يحيي و يميت فĤمنا باالله و رسوله «:ابيات فوق حل آيات زير است 
ا يشـركونِ  «: سورة نحل  3و همچنين آية  158 و » خلََقَ السموات والارض بالحق تعالي عمـ
چنانكه ملاحضه ميشود شاعر تركيـب و  . »سبحانه و تعالي عما يصفون«:سوره انعام 100آية 

  . اده است وزن چند آيه را در بيت تغيير د
  

  : نتيجه 
  :به پنج شيوه از آيات قرآن استفاده كرده است سعدي در اشعار خود 

تغييـر   -3استفادة مستقيم بدون لفظ عربي  -2استفادة مستقيم همراه با لفظ عربي  -1
. دادن كاربرد آيه كه خود به دو دستة استنباطهاي ذوقي و استفادة طنزگونه تقسيم ميشـود 

  .استفاده از قرآن بصورت صفت بديعي حل يا تحليل  -5يات در بافت غنائي استفادة از آ -4
هاي فوق ، استفادة طنزگونه از آيات قرآن و نيز استفاده از آيـات در بافـت    از ميان شيوه

هـا در اشـعار    غنائي تا پيش از سعدي سابقه نداشـته و از ابـداعات اوسـت؛ امـا سـاير شـيوه      
  .ست پيشينيان سعدي نيز ديده شده ا
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